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گرايي  كمالهاي دلبستگي و رابطة سبك
  

  

دكتر محمدعلي بشارت :نويسندگان
1

لو ، محسن جوشن
2

 و دكتر سيدمحمود ميرزماني
3

 

  

   دانشگاه تهراناستاد.    1

  كارشناس روانشناسي دانشگاه تهران.    2

  )عج... (ا دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بقيه.    3

  

  چكيده

يكـصد و هفتـاد دانـشجوي       .  بـود  گرايـي  كمـال دلبستگي و   هاي    ة سبك هدف پژوهش حاضر بررسي رابط    

گرايـي مثبـت و      مقياس كمـال  با پركردن مقياس دلبستگي بزرگسال و       )  پسر 73 دختر،   97 (دانشگاه تهران 

آماري شامل هاي  و روشها  پژوهش از شاخصهاي  براي تحليل داده. در اين پژوهش شركت كردندمنفي 

. ، ضرايب همبستگي، و تحليل رگرسـيون اسـتفاده شـد          tن، انحراف معيار، آزمون     فراواني، درصد، ميانگي  

.  وجود دارد  معنادار رابطة   گرايي مثبت و منفي    كمالدلبستگي و   هاي    نتايج پژوهش نشان داد كه بين سبك      

 .همبـستگي منفـي دارد   گرايـي منفـي   كمـال بـا  گرايي مثبت همبستگي مثبـت و   كمالسبك دلبستگي ايمن با     

 گرايي منفـي   كمالبا  گرايي مثبت همبستگي منفي و       كمالبا  ) اجتنابي، دوسوگرا (دلبستگي ناايمن   هاي   سبك

براي سبك دلبستگي ايمن فقط     ها    نشان داد كه اين همبستگي    ها    ل آماري داده  تحلي .شتندهمبستگي مثبت دا  

بت بـه كمـال گرايـي       دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا فقط نـس      هاي    نسبت به كمال گرايي مثبت و براي سبك       

 و »تنظـيم عواطـف  «، مكانيـسم   »درونكاريهاي    مدل« سبك دلبستگي از طريق      .منفي توان پيش بيني دارند    

، كيفيت كمال گرايي را     »آرماني سازي « و   »انكار«،  »سركوبي«هاي     با استفاده از مكانيسم    »جبران ناايمني «

  . كند  ميمشخص

  

گرايي كمالدلبستگي، ي ها  نظرية دلبستگي، سبك:هاي كليدي واژه

  

  

        

  

  

  

  مقدمه

  

  

  مقدمه

 بـا ديگـران در      ارتبـاط تنظيم عواطف و برقراري     هاي    شيوه

، )attachment theory (نظريـة دلبـستگي  . افراد متفاوت است

 اين تفاوتهـاي فـردي را در كودكـان و بزرگـسالان تبيـين             

گـويي   مدعي شـد كـه پاسـخ      ] 2[بالبي  . ]4 و 3،2،1[كند   مي

رفتار دلبستگي كـودك و در دسـترس        هاي     به نشانه  والدين

 اســترس زا، پايگــاهي امــنهــاي  در موقعيــتهــا   آنبــودن

)secure base(سازد كه بر اسـاس آن    مي براي كودك فراهم

، اينـسورث . شـود   مـي  انتظارات وي از محيط سـازماندهي     

 دلبستگيهاي    با اين فرض كه سبك    ] 5[بلهار، واترز و وال     

)attachment styles(كـودك از رابطـة   هـاي    محصول تجربه

 مادر هستند، به مشاهدة رفتار كودكان در آزمـايش          -كودك

پرداختند و سـه سـبك       »)strangesituation (موقعيت ناآشنا «

  و دوسـوگرا   )aviodant (اجتنـابي  ،)secure (دلبستگي ايمـن  

 دانشور

رفتار
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)ambivalent(   5[ و همكـاران     اينـسورث .  را متمايز كردند[ 

دلبـستگي، انتظـارات كـودك را در        هـاي     سبكمعتقدند كه   

 پـذير  از نظر عاطفي دسترس   ) مراقب(مورد اين كه آيا مادر      

)available(      دهند و تعيـين     مي  و پاسخگو هست يا نه شكل 

. ارزش عشق و محبت دارد يا نه ،)self (كنند كه آيا خود مي

 اعتماد دارند و تر بيشكودكان ايمن به دسترس پذيري مادر 

از وي بـه    ) اجتنـابگر و دوسـوگرا    ( كودكان ناايمن    بيش از 

هنگام بازگشت مادر پس    . كنند  مي عنوان پايگاه امن استفاده   

از جدايي كوتاه مدت، كودكـان ايمـن بـا وي بـه سـهولت               

گـر بـا     كننـد، كودكـان اجتنـاب       مـي  تماس و تعامل برقـرار    

دهنـد، و     مـي  گسستن و اجتنـاب ورزيـدن واكـنش نـشان         

 ـ    ا افـزايش ترديـد و دوسـوگرايي بـين          كودكان دوسـوگرا ب

.دلبستگي و عصبانيت

 در اصل به عنـوان تمايـل        )perfectionism (گرايي كمال

پايدار فرد به وضع معيارهاي كامل و دست نيافتني و تلاش 

هاي انتقادي   كه با خود ارزشيابي]6[ استها   آنبراي تحقق

هماچـك  . ]9 و 8،7 [باشـد  از عملكرد شخصي همـراه مـي      

 و )normal perfectionism(گرايي بهنجار با تمايز كمال ]10[

ــك ــه   ، )neurotic perfectionism (نوروتي ــت ك ــد اس معتق

گراي بهنجار از تلاش و رقابت براي برتـري و كمـال             كمال

هاي شخـصي را بـه    برد و در عين حال محدوديت     لذت مي 

گــراي نوروتيــك بــه دليــل  شناســد؛ و كمــال رســميت مــي

بينانـه هرگـز از عملكـرد خـود خـشنود            واقع انتظارات غير 

بـه طـور كلـي دو بعـد بهنجـار و نابهنجـار              . نخواهد شـد  

ــال ــورد ت گ كمـ ــي مـ ــت  أرايـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــد قـ   ييـ

   .]15 و 14،13،12،11[

 گرايـــي هـــاي مربـــوط بـــه كمـــال نتـــايج پـــژوهش

گرايـي را     تأثيرات مثبت و منفي كمال     ]19 و 18،17،16،10[

معتقد  ]20[بلت  . اند تأييد كرده بر افكار، عواطف و رفتارها      

شـديداً از   ) نوروتيك(گراهاي سازش نايافته     است كه كمال  

كننـد و در مقابـل احتمـال انتقـادگري           شكست اجتناب مي  

هـاي   گراها، حـوزه   اين گروه از كمال   . پذيرند ديگران آسيب 

مختلف فعاليت و روابط اجتماعي را تهديد كننده، تحميلي         

  . كنند گر تلقي مي و ناحمايت

گرايي بهنجار در عين حـال       برعكس، افراد داراي كمال   

كننـد،   كه استانداردهاي شخصي بالا براي خـود وضـع مـي          

هـاي شخـصي و محيطـي را بپذيرنـد           توانند محدوديت  مي

و خودشان را موفق بدانند حتـي اگـر اسـتانداردهاي            ]20[

.]10[كاملاً محقق نشود ها   آنشخصي

بـر اسـاس     ]17[لد و ديـويي     شورت، اوئنز، اس ـ    ـ تري

گرايي در چارچوب يك     نوروتيك كمال  بندي بهنجار ـ تقسيم

گرايـي مثبـت و منفـي را متمـايز           مدل نظري، دو نوع كمال    

 بـه آن  )positive perfectionism (گرايـي مثبـت   كمال. كردند

شـود كـه هدفـشان       ها و رفتارها اطلاق مي     دسته از شناخت  

سـطح بـالا بـه منظـور        هـاي    ها و پيـشرفت    كسب موفقيت 

 گرايـي منفـي    كمال. ]21[هاي مثبت است     دستيابي به پيامد  

)negative perfectionism ( ــناخت ــه ش ــايي  ب ــا و رفتاره   ه

هـاي   ها و پيشرفت   شود كه هدفشان كسب موفقيت     گفته مي 

ــدهاي    ــرار از پيام ــا ف ــاب ي ــور اجتن ــه منظ ــالا ب ــطح ب   س

. ]21[منفي است 

كـودك  -والـد هاي    تعاملبعضي از محققان تاثير كيفيت      

 10[انـد   ييد قرار دادهأرا بر شكل گيري كمال گرايي مورد ت      

هـاي كمـال گرايانـة       ، اما در اين زمينه صرفĤ ويژگـي       ]22و  

گري و وضـع معيارهـاي    گيـري، انتقـاد     والدين مانند سخت  

. انـد  عالي غيرمنطقي براي كودكان را مورد بررسي قرار داده        

، كـه گـسترة وسـيعي از        سبك دلبستگي كودك به والـدين     

دهـد،    مـي   كودك را بـه خـود اختـصاص        -والدهاي    تعامل

در تنها پـژوهش انجـام      . كمتر مورد توجه قرار گرفته است     

نـشان دادنـد كـه      ] 23[شده در اين زمينه، رايس و ميرزاده        

دلبستگي ايمن با كمال گرايي بهنجار و دلبستگي ناايمن بـا           

هدف اصلي پژوهش   . گرايي نوروتيك همبستگي دارد    كمال

دلبستگي در سه سـطح     هاي    حاضر مطالعة نوع رابطة سبك    

بـه  (گرايي مثبت و منفـي       ايمن، اجتنابي ودوسوگرا و كمال    

  ) گرايـــي بهنجـــار و نوروتيـــك ترتيـــب معـــادل كمـــال

براي تحقق اين هدف، چهار فرضيه مورد بررسي قرار         . بود

  :گرفت

گرايـي مثبـت     بين سبك دلبستگي ايمـن و كمـال       -1

  .ستگي مثبت وجود داردهمب

گرايـي منفـي     بين سبك دلبـستگي ايمـن و كمـال        -2

.همبستگي منفي وجود دارد

و ) اجتنابي، دوسـوگرا  (بين سبك دلبستگي ناايمن     -3

. كمال گرايي مثبت همبستگي منفي وجود دارد

و ) اجتنابي، دو سوگرا  (بين سبك دلبستگي ناايمن     -4

.كمال گرايي منفي همبستگي مثبت وجود دارد
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  وش پژوهشر

  گيري جامعة آماري، نمونه و روش نمونه

جامعــة آمــاري ايــن پــژوهش را همــة دانــشجويان مقطــع 

 در يكـي از     1382ـ ـ83كارشناسي كـه در سـال تحـصيلي         

هاي دانشگاه تهران مشغول تحصيل بودند تـشكيل         دانشكده

از )  پـسر  73 دختـر،    97(يكـصدو هفتـاد دانـشجو       . داد مي

علـوم انـساني،    هـاي     حـوزه مختلف تحصيلي در    هاي    رشته

علوم پايه، پزشكي، فني و هنر به صورت داوطلب در ايـن            

پس از تشريح اهـداف پـژوهش و        . پژوهش شركت كردند  

  هـــا، مقيـــاس جلـــب مـــشاركت و همكـــاري آزمـــودني

   (Adult Attachment lnventory)  دلبــستگي بزرگــسال 

ــال ]24[ ــاس كمــ ــي   و مقيــ ــت و منفــ ــي مثبــ   گرايــ

)Positive and Negative Perfectionism Scale( ]25[در مورد  

 سـال   97/21هـا    ميانگين سني كل آزمـودني    . اجرا شد ها    آن

، ميانگين سن دانشجويان دختـر      )sd=22/2 ,19ـ28= دامنه(

ــه( ســال 89/21 ــانگين ســن ) sd=19,40/2-27= دامن و مي

  . بود) sd=96/1 ,19ـ28= دامنه( سال 06/22 دانشجويان پسر

 توصـيفي از نـوع همبـستگي        يشپژوهش حاضر، پژوه  

هاي   و روش ها    آن از شاخص  هاي    است و براي تحليل داده    

آماري شامل فراوانـي، درصـد، ميـانگين، انحـراف معيـار،            

، ضرايب همبـستگي و تحليـل رگرسـيون اسـتفاده           tآزمون  

  .شده است

  

   سنجشهايابزار

 ســبك دلبــستگي :مقيــاس دلبــستگي بزرگــسال. الــف

هش با استفاده از مقيـاس دلبـستگي        ها در اين پژو    آزمودني

ايـن مقيـاس كـه بـا اسـتفاده از مـواد             . بزرگسال تعيين شد  

توسـط مؤلـف نخـست       ]4[آزمون دلبستگي هازن وشـيور      

ساخته و در مورد دانشجويان دانـشگاه تهـران هنجاريـابي           

در قـسمت   . باشـد  شده است، يك پرسشنامة دو قسمتي مي      

 دوسـوگرا بـر     اول سه سـبك دلبـستگي ايمـن، اجتنـابي و          

؛ 1=هـيچ (اي ليكـرت      درجـه  5 سوال در مقياس     21حسب

. شـوند  از هم متمايز مـي    ) 5=؛ خيلي زياد  3=؛ متوسط 2=كم

هــاي هــر يــك از    ضــريب آلفــاي كرونبــاخ پرســش   

هاي ايمن، اجتنـابي و دوسـوگرا در مـورد يـك             زيرمقياس

هـا بـه     براي كل آزمودني  ) ]n  ،]24=240(نمونة دانشجويي   

، 74/0؛ براي دانـشجويان دختـر       72/0،  72/0 ،74/0 ترتيب

 72/0،  71/0،  73/0؛ و براي دانـشجويان پـسر        69/0،  71/0

 مقياس )internal consistency (بود كه نشانة همساني دروني

در قـسمت دوم، آزمـودني بـا        . باشد دلبستگي بزرگسال مي  

اي كه سه نوع دلبـستگي را        انتخاب يك گزينه از سه گزينه     

. كنـد   سبك دلبستگي خود را مشخص مي      كنند، توصيف مي 

هـا در دو قـسمت    هاي آزمودني ضريب همبستگي بين نمره 

 و 85/0هاي دختر و پسر به ترتيب  پرسشنامه براي آزمودني

 )test-retest reliability (ضريب پايايي بازآزمـايي .  بود87/0

 نفري در دو    30مقياس دلبستگي بزرگسال براي يك نمونة       

؛ r =92/0هـا     هفتـه بـراي كـل آزمـودني        2نوبت با فاصـله     

 r =90/0هـاي دختـر    ؛ و آزمـودني   r =93/0آزمودنيهاي پسر   

.محاسبه شد

 مقيــاس دلبــستگي )content validity (اعتبــار محتــوايي

هاي چهار   بزرگسال با سنجش ضرايب همبستگي بين نمره      

. شناسي مورد بررسـي قـرار گرفـت        نفر از متخصصان روان   

 تـا  73/0دست آمده، ضرايب همبستگي از   براساس نتايج به  

 بـراي   76/0 تـا    60/0 براي سبك دلبستگي ايمـن، از        76/0

 بـراي سـبك     87/0 تـا    63/0سبك دلبستگي اجتنـابي و از       

  دلبــستگي دوســوگرا محاســبه شــد كــه همــه در ســطوح 

05/0=α  0/ 01و= α ـ   زمـان  اعتبـار هـم  . دار هـستند  امعن

)concurrent validity(تگي بزرگسال با مقايـسة   مقياس دلبس

. بررسـي شـد    ]26[كوپراسـميت   نفـس    تزع ـنتايج آزمون   

هـا در آزمـون      ضرايب همبستگي بين نمرة كلـي آزمـودني       

با سبك دلبستگي نشان دهندة همبستگي مثبـت        نفس   عزت

  عمــومي نفــس  عــزتايمــن بــا   دار ســبك دلبــستگي معنــي

)002/0= p   39/0 و= r(  ،تحصيلي   نفس   عزت)002/0= p  و 

39/0= r(  ،خانوادگي  نفس   عزت)002/0= p   39/0 و= r ( و

ايــن . بــود) r =41/0 و p =001/0( اجتمــاعي نفــس عــزت

هاي دختر و پسر به تفكيـك نيـز در           ضرايب براي آزمودني  

ضرايب همبستگي بـين نمـرة   . دار بود معنيα =01/0سطح 

هـاي   با سـبك  عزت نفس   ها در همة زيرمقياسهاي      آزمودني

هــا،  ابي و دوســوگرا بــراي كــل آزمــودنيدلبــستگي اجتنــ

هاي پـسر منفـي امـا از نظـر           هاي دختر و آزمودني    آزمودني

.دار نبودند اآماري معن

 يـك اين مقياس    :گرايي مثبت و منفي     كمال قياسم. ب

گرايي مثبـت و      مادة آن كمال   20 سؤالي است كه     40آزمون  

 هـا در   پرسش. سنجد گرايي منفي را مي     مادة ديگر كمال   20

هـا را از    آزمـودني گرايـي  كمـال اي ليكرت،    درجه 5مقياس  

. سنجند مينمرة يك تا نمرة پنج در دو زمينة مثبت و منفي            
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هـاي آزمـون     ها در هر يك از مقيـاس       حداقل نمرة آزمودني  

در فـرم فارسـي ايـن       .  بـود  خواهـد  100 و حداكثر آن     20

هـاي هـر يـك از        آلفاي كرونبـاخ پرسـش     ]25[پرسشنامه  

 نفـري از دانـشجويان، بـه        212 در يك نمونة     ها سزيرمقيا

 88/0 و   91/0 هـا؛  آزمـودني  براي كل    87/0 و   90/0ترتيب  

براي دانشجويان پسر   و   86/0 89/0براي دانشجويان دختر    

. باشـد   مقيـاس مـي    بـالاي سـاني درونـي       نشانة هـم   كهبود  

هـا در     نفر از آزمـودني    90هاي   ضرايب همبستگي بين نمره   

 ؛r=86/0ها   صلة چهار هفته براي كل آزمودني      فا بادو نوبت   

 پسرهاي    براي آزمودني  و r=84/0هاي دختر    براي آزمودني 

87/0=r بازآزمـــايي شـــد كـــه نـــشانة پايـــايي محاســـبه 

. باشد بخش مقياس مي رضايت

گرايــي مثبــت و منفــي از طريــق   كمــالمقيــاس اعتبــار

  باآزمونهاي اين  محاسبة ضرايب همبستگي بين زيرمقياس    

ــاس ــش  زيرمقيـ ــاي پرسـ ــومي   هـ ــلامت عمـ ــة سـ   نامـ

)General Health Questionnaire( ]27[ و مقياس عزت نفس 

 هـاي اصـلي    ؛ و بـا روش تحليـل مؤلفـه        ]26[كوپراسميت  

)principal components( ضــرايب و . شــد آزمــون بررســي

گرايي مثبت و منفي      كمال مقياسدست آمده، اعتبار     نتايج به 

  . ]25[كنند  را تأييد مي

  ها يافته

ها را در مورد     هاي آماري آزمودني    شاخص 1جدول شماره   

گرايي مثبـت و منفـي       كمالدلبستگي و   هاي    سبكهاي   نمره

  .دهد نشان مي

هاي پژوهش، ابتدا    ها و آزمودن فرضيه    براي تحليل داده  

براي مقايـسة دانـشجويان دختـر و پـسر در     t نتايج آزمون 

گرايـي مثبـت و      كمالي و   هاي دلبستگ  سبكهاي   مورد نمره 

 نـشان داد كـه      tخلاصـة نتـايج آزمـون       . منفي بررسي شـد   

  هاي  ياسـيك از زيرمق چـهير در ـر و پسـجويان دختـدانش

دار نداشـتند    گرايي بـا هـم تفـاوت معنـي         الو كم  دلبستگي

 سبك ؛=p<  ,168  df= ,73/0t 46/0: ايمن سبك دلبستگي(

سـبك  ؛ =p<  ,168  df= ,07/1t 28/0: اجتنـابي دلبـستگي 

 ؛=p<  ,168  df= ,31/1t 19/0: دلبــستگي دوســوگرا 

ــال ــت  كم ــي مثب ؛=p<  ,168  df= ,61/0t 54/0: گراي

  ).=p<  ,168  df= ,89/0t 37/0: گرايي منفي كمال

بــه همــين دليــل ضــرايب همبــستگي بــين متغيرهــاي 

هاي دختر و پـسر روي هـم انجـام           پژوهش براي آزمودني  

مون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نمـرة         نتايج آز . شد

گرايي مثبت همبستگي مثبـت      كمالايمن و    سبك دلبستگي 

 سـبك دلبـستگي   ، بين نمرة    )p , 88/0 =r= 001/0(دار   امعن

ــن و  ــالايم ــي  كم ــيگراي  ــمنف ــي معن ــستگي منف   دار ا همب

)000/0 =p , 57/0-  =r( اجتنابي  سبك دلبستگي، بين نمرة

 ،p= 000/0( دار همبستگي منفي معنـي    گرايي مثبت  كمالو  

59/0-  =r( اجتنـــابي و ســـبك دلبـــستگي، بـــين نمـــرة 

 , p= 000/0( دار معنـي مثبـت   همبـستگي   منفي  گرايي   كمال

44/0 =r(   گرايي   كمالسبك دلبستگي دوسوگرا و، بين نمرة

و ، )p , 43/0-  =r= 000/0( دار معني منفي همبستگي مثبت

 منفـي  گرايـي   كمـال گرا ودوسـو  سبك دلبـستگي  بين نمرة   

 وجــود )p , 40/0 =r=000/0( دار معنــي مثبــت همبــستگي

فرضيه پژوهش چهار ها در جهت تأييد       اين همبستگي  .دارد

  . هستند

دلبـستگي  سپس براي تعيين تأثير هر يك از متغيرهـاي          

ــر واريــانس  اجتنــابي و دوســوگرا ،ايمــن ، گرايــي كمــالب

پــيش بــين و  بــه عنــوان متغيرهــاي دلبــستگيهــاي  ســبك

گرايي مثبت و منفي بـه عنـوان متغيرهـاي مـلاك در              كمال

نتــايج تحليــل واريــانس و . معادلــة رگرســيون وارد شــدند

ــصه ــرة     مشخ ــانگين نم ــين مي ــيون ب ــاري رگرس ــاي آم ه

 2 در جدول شماره دلبستگيهاي   با سبكگرايي مثبت كمال

  . اند ارايه شده

  

  گرايي مثبت و منفي دانشجويان  كمالدلبستگي و هاي   سبكهاي  ميانگين و انحراف معيار نمره:1جدول 

    كلدانشجويان پسردانشجويان دختر

متغير

       گروه 

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينشاخص

95/2138/991/2077/851/2111/9 ايمن سبك دلبستگي

10/1688/784/1410/756/1556/7 اجتنابي سبك دلبستگي

68/1281/502/1458/725/1364/6دوسوگرا دلبستگي سبك

62/6845/1700/6764/1692/6707/17گرايي مثبت كمال

77/5783/1290/5519/1497/5642/13گرايي منفي كمال



 و همكاراندكتر محمدعلي بشارت 

15  

�
�
��

 
�
�
�	



��

�
�


�
�
� 

�
��

�
�
 
�
�
�

��
�
 
�

�



 
/

�


��

 
�
��

�
��
�

/
 

�
��
�

 
�
�

 
/

!


�
�
�"

#
 
$

�%
 
/

�
�
��

�
 

&
'

  دلبستگيهاي  سبكبر گرايي مثبت  هاي آماري رگرسيون كمال  خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه:2جدول 

  شاخص       

مدل

SSdfMsFPR2RSE

66/38612388/12870رگرسيون

49/1068016634/64باقيمانده 

04/200000/088/078/0021/8

  

  شاخص               

  متغير
BSEBBetatP

59/1154/0852/034/10000/0ايمن سبك دلبستگي

77/0-292/0-166/0022/0-85/4سبك دلبستگياجتنابي

  54/0  -613/0  -037/0  157/0  -60/9سبك دلبستگي دوسوگرا

  

  

دار   مـشاهده شـده معنـي      Fبر اساس اين نتايج، ميـزان       

گرايـي   واريانس مربوط بـه كمـال     % 78و  ) >001/0p(است  

شــود   تبيــين مــيدلبــستگيهــاي  ســبكمثبــت بــه وســيلة 

)78/0=
2R.(       متغيـر پـيش     سهضرايب رگرسيون هر يك از 

توانـد    مـي  ايمـن  تنها سبك دلبستگي  دهند كه    بين نشان مي  

. دار تبيين كند   اگرايي مثبت را به صورت معن      واريانس كمال 

بـا توجـه بـه      ) B=59/1 (ايمن سبك دلبستگي ضريب تأثير   

توانـد بـا      مـي  ايمن سبك دلبستگي دهد كه     نشان مي  tآماره  

گرايي مثبت را پيش      تغييرات مربوط به كمال    99/0اطمينان  

 باعث افزايش ايمني دلبستگي بيني كند؛ يعني افزايش سطح      

فرضـيه اول   هـا      اين يافتـه   .شود مثبت مي گرايي   سطح كمال 

   .كنند  ميييدأپژوهش را ت

هــاي  ســبكبطــة هــاي مــشابه بــراي بررســي را تحليــل

نتـايج تحليـل    . گرايي منفي انجام گرفـت     كمالبا   دلبستگي

هاي آماري رگرسيون بين ميانگين نمرة       واريانس و مشخصه  

 3 در جدول شماره     هاي دلبستگي  با سبك گرايي منفي    كمال

 مـشاهده   Fدهند كه ميزان     اين نتايج نشان مي   . اند ارايه شده 

ريانس مربـوط بـه     وا% 42و  ) >001/0P(دار است    اشده معن 

 تبيـين   هـاي دلبـستگي    سـبك گرايي منفي بـه وسـيلة        كمال

=42/0(شود  مي
2R .( متغير سهضرايب رگرسيون هر يك از 

تواننـد    مـي  دلبستگيهاي    سبكدهند كه    پيش بين نشان مي   

دار تبيـين    گرايي منفي را بـه صـورت معنـي         واريانس كمال 

و ) B =-97/0 (اجتنابي سبك دلبستگي ضرايب تأثير   . كنند

دهنـد    نشان مي  tهاي   با توجه به آماره   ) B=03/1(دوسوگرا  

ــه  ــبككـ ــاي  سـ ــستگيهـ ــوگرا   دلبـ ــابي و دوسـ   اجتنـ

گرايـي    تغييرات مربوط بـه كمـال  99/0توانند با اطمينان     مي

  منفـــي را پـــيش بينـــي كننـــد؛ يعنـــي افـــزايش ســـطح

 منفـي گرايـي     باعث افزايش سـطح كمـال      ناايمني دلبستگي 

 فرضـيه چهـارم پـژوهش را تاييـد        هـا      ايـن يافتـه    .شود مي

  .كنند مي

   

  دلبستگيهاي  سبكبر  منفيگرايي  هاي آماري رگرسيون كمال  خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه:3جدول 

  شاخص       

مدل

SSdfMsFPR
2RSE

77/12960325/4320رگرسيون

08/1750616645/105باقيمانده 

96/40000/065/042/026/10

  

  شاخص               

متغير

BSEBBetatP

64/6198/0045/0336/0737/0ايمن سبك دلبستگي

979/0213/0552/0604/4000/0سبك دلبستگياجتنابي

  000/0  165/5  512/0  200/0  035/1سبك دلبستگي دوسوگرا
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گيري  بحث و نتيجه

كه سبك دلبستگي ايمن با     نتايج اين پژوهش نشان داد      

گرايـي منفـي     گرايي مثبت همبستگي مثبت و با كمـال        كمال

دلبــستگي اجتنــابي و هــاي  ســبك. همبــستگي منفــي دارد

گرايي مثبت همبستگي منفي و      دوسوگرا، به عكس، با كمال    

هـا     اين يافتـه   .با كمال گرايي منفي همبستگي مثبت داشتند      

ل آماري  تحليد،  گرچه همسو با چهار فرضيه پژوهش هستن      

براي سـبك دلبـستگي   ها  نشان داد كه اين همبستگيها    داده

هـاي    ايمن فقط نسبت به كمال گرايي مثبت و براي سـبك          

ستگي اجتنابي و دوسوگرا فقط نسبت به كمـال گرايـي           بدل

بـدان معنـي اسـت كـه بـا          ايـن   . بيني دارند  منفي توان پيش  

 افـزايش گرايـي مثبـت      افزايش سطح ايمني دلبستگي، كمال    

گرايـي   يابد و با افزايش سطح ناايمني دلبـستگي، كمـال          مي

پـژوهش را كـه بـا       هاي    يافتهاين  . كند  مي منفي افزايش پيدا  

تـوان    مـي  كنند،  مي مطابقت] 23[رايس و ميرزاده    هاي    يافته

اول و چهارم   هاي    بر حسب چند احتمال در رابطه با فرضيه       

  :پژوهش تبيين كرد

 كـودك   -ب روابـط والـدين    سبك دلبستگي در چارچو   

تعاملي هاي    ، اين تجربه  ]1[گيرد و طبق نظر بالبي        مي شكل

شـوند و بـا تـشكيل       مـي  )internalize (سازي نخستين درون 

  تـداوم )internal working models (كـاري  درونهـاي   مـدل 

درونـي  هـاي     كاوي به عنوان معادل    درونهاي    مدل. يابند مي

 و  »خود«و انتظارات فرد از     هاي والدين، بازخوردها     ويژگي

 به خود و ديگران و      ”اعتماد“. دهند  مي  را سازمان  »ديگران«

هاي   از خود و ديگران، كه از ويژگي       ”انتظارات واقع بينانه  “

شـوند، باعـث تقويـت        مـي  سبك دلبستگي ايمن محسوب   

اين . )فرضيه اول (شوند    مي گرايي مثبت در افراد ايمن     كمال

مطلـوب و نـامطلوب خـود را        هـاي    تواننـد جنبـه     مي افراد

بپذيرند و خودشان را با القاب مثبـت توصـيف كننـد و در              

 بـودن خـود اذعـان كننـد         »كمتـر از كامـل    «عين حـال بـه      

دلبـستگي نـاايمن    هاي    نقطة مقابل، سبك  در  . ]30و28،29[

 به خود و    »بي اعتمادي «هاي   با ويژگي ) اجتنابي، دوسوگرا (

 از خود و ديگـران، بـه        »نانهانتظارات غيرواقع بي  «ديگران و   

كننـد    مـي  گرايي منفي در افراد نـاايمن كمـك        تقويت كمال 

ــارم( ــيه چهـ ــذيرش  .)فرضـ ــاتوان از پـ ــراد، نـ ــن افـ  ايـ

كنند و   مي توصيف»كامل«هاي شخصي، خود را محدوديت

به منظـور پنهـان سـاختن احـساسات ناارزشـمند، خـود و              

ساس، سـبك   ا اينبر  . ]30[كنند    مي سازي ديگران را آرماني  

درونكـاري كيفيـت كمـال      هاي    دلبستگي فرد از طريق مدل    

  . كند  ميگرايي را مشخص

ســبك دلبــستگي از طريــق مكانيــسم تنظــيم عواطــف
  

)affect regulation( ]1،2گرايـي را تحـت     كيفيت كمـال ]3و

داراي سـبك دلبـستگي نـاايمن       افـراد   . دهـد  ثير قرار مـي   أت

 رة دلبــستگيكــه بــراي حفــظ تمــاس بــا نگــاانــد  آموختــه

)attachment figure() معمــولاً والــدين، مخــصوصاً مــادر( ،

و عواطـف   ] 31و22[نيازهاي عاطفي خود را ناديده بگيرند       

مكانيسم تنظيم عواطف   هدف  . ]33و32[نشانند   منفي را فرو  

ــن  ــده انگــاري«از اي ــشاني»نادي   نيازهــاي عــاطفي و فرون

)suppression(   اي  صيصهخ :نمايي است   عواطف منفي، كامل

 كه بر ناتواني فرد در پذيرش محدوديتهاي شخـصي تكيـه          

هـاي   وضعيت كـه بـا ويژگـي      اين  . )هارمچفرضيه  (زند   مي

كنـد، در افـراد داراي سـبك          مـي  گرايي منفي مطابقت   كمال

تنظـيم  مكانيـسم   . گيـرد   مـي  دلبستگي تقريباً معكوس شكل   

 ـ        »ناديـده انگـاري   «ثير الـزام    أعواطف در اين افراد تحـت ت

 عواطـف منفـي بـه منظـور         »فرونـشاني «يازهاي عاطفي و    ن

كند و كامل نمايي     حفظ تماس با نگارة دلبستگي عمل نمي      

  . )فرضيه اول(شود  به مثابة يك ضرورت بر فرد تحميل نمي

 نـاايمني و كمبودهـاي افـراد داراي         »جبـران «ضرورت  

دلبـستگي نـاايمن، ايـن افـراد را بـراي اسـتفادة             هاي    سبك

دفـاعي ماننـد سـركوبي، انكـار و         هاي     مكانيسم ناكارآمد از 

هايي كـه بـه صـورت         مكانيسم ؛سازد  مي سازي آماده  آرماني

شناختي باعث پيدايش و     مستقيم يا از طريق مشكلات روان     

). فرضــيه چهــارم(شــوند   مــيتــداوم كمــال گرايــي منفــي

نيـاز از    برعكس، افـراد داراي سـبك دلبـستگي ايمـن، بـي           

 نــاايمني و »جبــران«بــراي هــا  سمكــارگيري ايــن مكانيــ بــه

ــا از   ــه تنه ــستگي، ن ــدهاي دلب ــا پيون ــرتبط ب كمبودهــاي م

گيرنـد كـه فـارغ از مـشكلات           مي گرايي منفي فاصله   كمال

پيش گفته، بـه    هاي    روانشناختي پيامد به كارگيري مكانيسم    

  . )فرضيه اول(پردازند   ميگرايي مثبت تقويت كمال

 پـژوهش،    جامعـة آمـاري پـژوهش و نـوع         محدوديت

هايي را در زمينـة تعمـيم يافتـه هـا، تفـسيرها و            محدوديت

 اسنادهاي علت شناختي متغيرهـاي مـورد بررسـي مطـرح          

عـلاوه، مـشكلات    بـه   . كند كه بايد در نظر گرفته شوند       مي

احتمالي مربوط به اعتبار ابزار مورد استفاده در اين پژوهش          

رابطـة  تـر     بررسـي دقيـق   بـراي   . را نبايد از نظر دور داشت     

هايي كـه    دلبستگي با كمال گرايي، انجام پژوهش     هاي    سبك
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دلبـستگي بـا ابعـاد كمـال     هـاي     رابطة سبك ها     آن بر اساس 

ــال   ــه كمـ ــي از جملـ ــدار   گرايـ ــشتن مـ ــي خويـ   گرايـ

)self-oriented perfectionism(، گرايــي ديگرمــدار  كمــال 

)other-oriented perfectionism(گرايي جامعـه مـدار    و كمال 

)socialy prescribed perfectionism( ،مورد بررسي قرار گيرد 

غيربـاليني، انجـام    هـاي     بـر يافتـه   عـلاوه   . شـود   مي پيشنهاد

مبتلا بـه اخـتلالات     هاي    هاي باليني در مورد نمونه     پژوهش

شناختي مختلف براي تكميل دانـش بـاليني در زمينـة            روان

د گرايي، و پيام   زاي اختلالات دلبستگي و كمال     نقش آسيب 

مناسب براي پيشگيري و درمان، يـك     هاي    آن تدارك روش  

  . شود  ميضرورت محسوب
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